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  چكيده

گرچه در يك سده گذشته بواسطه  بسط و توسعه مجادلات ميان فيلسوفان علم درباره 
مفهوم و ماهيت علم، ترسيم دقيق مرز ميان علوم انساني و غير انساني دشوار گرديده 

 –و بويژه علوم اجتماعي  –است، با وجود اين آنچه امروزه تحت عنوان علوم انساني 
تا دانشگاه آموزش داده مي شود به نظر مي رسد با دو  در نهادهاي آموزشي ما از مدرسه

بويژه در  –از يك سو در نهادهاي آموزشي ما . بحران و دشواري جدي مواجه است
مرز دقيق ميان ايدئولوژي و علوم انساني مشخص نيست؛ و از سوي ديگر  -مدارس 

به نوعي  حاكميت تلقي اثباتي از علم سبب گرديده كه علوم انساني در دانشگاهها
اين در حالي است كه از يك قرن گذشته تاكنون . رو و طفيلي علوم تجربي درآيند دنباله

با وجود اين، اين نگرش چنان . ديدگاه اثباتي علم پيوسته مورد نقادي قرار گرفته است
در مراكز آموزشي عالي ما غلبه يافته است، كه هر نوع روش آموزش و پژوهش ديگر، 

گرچه بواسطه نگرش رسمي حاكم بر نظام آموزشي نقد . گيرد قرار ميكمتر مورد توجه 
رسد كه تهديد  ديدگاه اثباتي با سهولت بيشتري انجام مي گيرد، اما به نظر مي

در اين . انگاري و نفوذ آن در علوم انساني كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است ايدئولوژي
امدهاي آنرا از لحاظ آموزش و پژوهش مقاله در صدد آنيم كه با بررسي اين موضوع پي
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  .علوم انساني در نهادهاي آموزشي مورد بررسي قرار دهيم
 اثبات گرايي، ايدئولوژي  نهادهاي آموزشي، آموزش و پژوهش،: كليدواژه ها

  
  )طرح مساله(مقدمه 

هر گونه كوشش براي تغيير روشهاي آموزشي و پژوهشي علوم انساني در نهادهاي 
معرفت شناختي علوم انساني كنوني و   –آموزشي ما نيازمند بازانديشي در بنيادهاي فلسفي 

تامل در چگونگي دراندازي طرحي جديد براي استقرار بنيادهاي فلسفي متفاوت براي علوم 
زيرا هر نوع . است -در صورتي كه چنين كوششي اساسا شدني باشد  –انساني نوين 

بر . نگرشي به علوم انساني روشهاي آموزشي و پژوهشي خاص خود را پديد مي آورد
همين اساس است كه مي توان از روشهاي آموزشي و پژوهشي اثباتي، ديالكتيكي، 

در دو سده اخير كم يا بيش آنچه . هنرمنوتيكي و انتقادي و مواردي از اين نوع سخن گفت
جهت فعاليتهاي نهادهاي آموزشي را در حوزه هاي مورد بحث تحت تاثير قرار داده است، 
نگرشي است كه به آن اثبات گرايي نام نهاده اند؛ نگرشي كه بنيادهاي آن را مي توان در 

براي پيشرفتهاي علمي در رشته هاي علوم طبيعي زمينه مساعدي را . تجربه گرايي يافت
امروزه هم اثبات گرايي و هم . تحمل اين نگرش بر علوم انساني فراهم ساخته است

بنيادهاي فلسفي و معرفت شناختي آن از سوي نگرشهاي جديد به علم، مورد نقادي 
بخشي از اين نقاديهاي به ماهيت خود علم اختصاص يافته حال . گسترده قرار گرفته است

چالمرز، . نك به.( لوم انساني با علوم طبيعي مي پردازدآنكه بخشي ديگر به تفاوتهاي ع
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در اين جا وقتي از علوم انساني سخن مي گوييم در وسيع ترين معناي آن به عنوان 
و مثال شامل رشته هايي چون روان شناسي، ربان شناسي، جامعه شناسي و مردمشناسي 

اين علوم امروزه كم يا بيش به توصيف و تببين جنبه هاي گوناگون زندگي . غيره مي باشد
از اين رو مي توان اين پرسش را به ميان آورد كه تا . فردي و اجتماعي انسان مي پردازند

آيا علمي بودن آنها . چه اندازه اين توصيف ها و تبيين ها به معناي دقيق كلمه علمي اند
روشن است كه . ي و واقع نما بودن آنهاست يا به معناي ديگري علمي اندبواسطه عين

اين . سخن گفتن در اين باره نيازمند فهم معناي علم، علمي بودن و مساله عينيت است
مفاهيم و دسته ديگري از مفاهيم مرتبط همواره موضوع بحث هاي  فلسفه و فلسفه علم 




